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ترکیبی از براساس مقتضایات وزن شعر شکل گرفته است و  واژگانی است ووآوری ن، سالِ لاوکلمه ی  19مصرع **

 اول و سال است و باید به صورت سکون بر روی حرف ل خوانده شود.  

 

ه ی خود به دیدار خدای آزادی مکه با تقدیم نیمی از جمج یی،  اضل امیر عطف، ابوالان شهیدیاد و نام تابناک نوجو **  

بوده است! شاعر خوش رار را از چشمان من ر رام و قه، خواب و آتس عیدی خودخوادمان خودتبحبصشتافت، در این  

حوالات صبح از خواب بیدار می شود، کمی به ا  2عت  ناگهان  سااست  شب بوده    دچون من که همیشه جغخوابی  

تازه خیلی از مقتولان جنبش های   .می افتدگان اخیر  تصاویر کشته شد  یاد  بهکمی در ذهن خود  ایران فکر می کند،  

گاه نیستیم. و من اینک ه ایی نشده اند و ما از نام آن ها و نشان شان آ متاسفانه رسان  هم 1402تا  13966اجتماعی 

 می کنم. باری شده اند، فکر جشته و شهید اکه نامشان را نمی دانم و ک بحگاهی خود حتی به آن ها در خلوت ص

 

  

 دی، زا آ زن، زندگی،  اجتماعی  نبش  در ج  کهری  کن شهری ساساله    17فضل امیرعطایی، نوجوان  چهار عکس از ابوال 

 !   شهید شدمقتول و در نهایت جانباز و علول و ابتدا مگرفت و  شده قرار افراط دولتی شونتمورد خ
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زه، و آب نارنگی، کیک انگلیسی خوشمصبح کمی شکمچرانی می کنم و پلو و تن ماهی و پلو و ماست    4تا    2ساعت  

ی چند رنگ داخل کتابخانه ام می کاهای خورده شده، بر روی مت  ر از خرت و پرتیر و آب می خورم و با معده ایی پش

دستی کلیپس دار و خودکار سیاهم را به دست می   ریزغذ سفید و  ح، کاصب  6صبح تا حوالی    4نشینم و از ساعت  

 چهار برگی را که نوشته ام تایپ می کنم صبح  ت و نیم  هشتا    6ساعت    سرایش و نوشتن می کنم.ه  گیرم و شروع ب

وان جانباز و  ، نوجاییفضل امیر عطکه اذیتم می کند تصویرهای ابوال ین تصویری  بیشتر  .نمو سه بار باخوانی می ک

از نزدیک روی کاسه ی سرش،  فاصله ی  اشک آور از  ط شلیک گاز  که نیمی از جمجمه اش توسه ایی است  خت اانبج

 ! ی گرفترای ابد خاموشماه  اغما، ب 8غما افتاد و پس از به ارخت بر بست و عه ی سلامت جام صحنه

 

ساکن شهر ری ساله ی    17گون بخت  ن ننوجوامین  ادی هز ، زندگی، آجیع ترین معلول و جانباز جنبش زنفشاید  

فضل منتشر شده مربوط به ابوال رای اولین بار به طور جدی پیگیر کلیه ی اخبار  من ب  2023اوت    20باشد. حوالی  

اغذی کو جانم شبیه    نده امهنوز زنده مات گریه خواهم مرد! اما  م که گفتم از شدگریستقدر  امیرعطایی شدم و این  

و    گیری و خوانش اخبار مربوط به او  پی  این  که البته    !  خره ی خودش ادامه می دهدمچاله و مایوس به حیات مس

ها   آن  ایی،  مطالعه ی  تاخیر چند ماهه  و  با  او  درگذشت  بین  و پیگیری های  آغاز  حدودا شش ماه  نگاری  روزنامه 

 . پژوهشی من است

 

تک ر است که پیگیری تک  و بی شمااین قدر زیاد    1402تا    1396تعداد کشته شدگان خیزش های انقلابی اخیر بین  

یک نفر  است و از عهده ی    و مصاحبه با اقوام و تدوین زندگی نامه ی آن ها  موارد نیازمند چند قرن پژوهش تاریخی

تا این فولاد و بتن نیست  اعصاب و روان شاعرانه ی من هم از  ی است.  کز پژوهشهم خارج است و نیازمند یک مر

 هضم کنم و طاقت بیاورم.  همانند آب خوردن راحت چیزها را 

 

  . سال اخیر رسده است   44به اوج خودش در    1401جنون وارانه ی جمهوری اسلامی در سال  به شدت  شونت های  خ

اعمال شده به  گالی تحمیل خشونت ی خشونت و شدت خشونت و چو چهره ی چند وجهنوع خشونت به طوری که 
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با خشونت های دولتی سابق نیست  1401  سال  قربانیان گالی سنگین  هرگز در عمر خود چنین چ    قابل مقایسه 

 شونت دولتی را ندیده بودم !خ

 

خالی شده است و یا در آرنج گلوله ی ساچمه    176ی در کرج مثلا  فبرای مثال در بدن یک معترض مثل حدیث نج

 ه عماجعلم "خلیه شده است. از منظر  عدد ساچمه ی سربی ت  300قط  ست خانم سیما مراد بیگی در شهر بوکان، ف د

با مردمان سرزمین  "شناسی خشونت برخورد  در  اسلامی ولایت وقیح،  نظام  تروریستی  رفتارهای فوق  نوع  این   ،

بی سابقه و منحصر  اسلامی  یولای کریه منظر جمهوری  خودش مسبوق به سابقه نبوده است و در کل حیات ننگین ه

جمهوری اسلامی از ولان رده بالای  ئسنون وارانه ی مجعصبی و فوق العاده  العاده  نگر روان فوق  به فرد است و نشا

کردن سر نیزه از بدن و پیکر زنان دور  وهر آزادی و کمی  جخواست ساده ی ملت ایران برای تزریق کمی زندگی، کمی  

 است.  

 

  1357آستانه ی انقلاب    لوی درپهاهی  ششاهنتی از عصبیت نظام  حی اسلامی  فعلی نظام جمهورعصبیت روانی  

نوپای معه ی  ازیادی فراتر رفته است و عدم مهار آن، چه توسط مردم و جهم به مراتب و با حدت و شدت فوق العاده  

ان کشور و نهادهای بین المللی و نظارتی، باعث از دست رفتن ج   داخل کشور و چه توسط ایرانیان خارج از  یمدن

افعی سه سر جمهوری اسلای برای جمجمه خواری جوانان خواهد شد.  طنان مان  دیگر از همو های دیگر و بدن های  

ضحک نونی شده ی م. تروریسم داخلی قافزوده می شودو هر روز بر گرسنگی این افعی ا  ایران دندان تیز کرده است

ضل تا جمجمه ی جوان ها و نوجوان های دیگری چون ابوالف  استفوری    هریپادز  جمهوری اسلامی نیازمند تزریق

ضرب و  مورد    آرمیتا گراوند  ،گاه شهداایست  تهران  در مترو  سا امینی، و دسته گل افتضاح اخیر شان،امیر عطایی، مه

 ! آمین   دح و متلاشی شدن قرار نگیر جر

 

گرسنگی شدید ،   ری اسلامیجمهو افعی سه سرشمسی،  15قرن لوع آفتاب طپس از   در قرن جدید شمسی،  اینک

ت به نی خود گلوله ی  دوربینی  ی نشانهدر مرکز را  ی جوانان و نوجوانانمجمه هاجبه خوراک جمجمه گرفته است و 

و نویسندگان عصر مشابه آن چه   روشنفکران و اندیشمندان و متفکرانجمجمه ی  نه  اما  است،    گرفته  تباهی مطلق
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وانان و نوجوانان عادی و بلکه جمجمه ی ج  قرن گذشته اتفاق افتاده است،در  ه ی هفتاد  ده   ره اییای زنجیدر قتله

ش حضور جرمط  جمجمه ی جوانی که فق  !    ، ساکنان شاد و گاهی رقصان ایران مغمومعابران ساده ی کنار خیابان ها

 !  است در خیابان حیات و زندگی فریاددیگرش و جرمش  در ملا عام و در انظار عمومی

 

عصر   ان درایر  یته درزیر ساخت های مدرن آبادانی و توسعه یتکاپوی مده ترین عکه  ر، اشاره کنمنوشتا  در پایان این

بهمن    12در  قای روح الله خمینی  ه آ عی ک موقست !  طریق ممکن ابه هر نحو و  افزایش شهدا    ،جمهوری اسلامی

ره ا استعو اولین سخنرانی خود را نطق کردند،  به بهشت زهرای تهران جلوس کردند،  مهرآباد  پس از فرودگاه    1357

و    .در آن موقع به آن اشاره کرده استمتر نویسنده ایی  را بود که کمتر شاعری و کورود به بهشت زهدر  پنهان  ایی  

تراشیدند نظیر    و عارفی بیبتی عظیم    بسیار  از خمینی  با کلماتشان  دند ومست بو یکپارچه  همه  انقلاب  شاعران عصر  

در قم  رای  ی خبیثه ی خمینی در بهشت زه  لحظه ی کاشت شجرهآری!  !  غافل ماندند  را  استعاره ی بهشت زهو از  

پیام !  راسر کشور ایران  ی سو قبرستان ها  قبرکلیه ی  برای آبادانی    ود، استعاره اییب  حامل استعاره ایی  1357بهمن  

بادانی قبرستان برای افزایش آبه همین دلیل است که  و  !    سراسر ایران را بهشت زهرا می کنیم:  واقعی آن روز این بود

از شهدا   فزایشاد  نیازمن،  مانه  و ز   یوان و دستگاه ضحاک عصر د پانزدهم خورشیدی،  قرن جدید  های کشور، اینک در 

 جمه خواری است. طریق جم

 

ک9 صبح  ، هشتنایا پ    2023تبر ا

 

 

 

 


